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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

آراء و انظاری که جنبهه ریییهد دارد و   بحث در تحلیل ماهیت پول بود؛ عرض کردیم انظاری در این رابطه وجود دارد؛ ما به 

 (.بعهاا  ریهیاگد اهواهیم کهرد     و ما ما دارد صرف نظر از تأثیراتد که در بحث) پردازیم گردد، مد بقیه نظرات هم به آنها برمد

پیرامون براد از ابعاد و جهات آن اشاراتد داشتیم؛ البته هنوز براد جههات و ابعهاد آن بهاقد     نظریه قارت اریا مطرح شا؛

شاءالله بیان اواهیم کرد. اینکه مثلا  مال ایت یا مال نییت، مالیت دارد یا نه، مثلهد ایهت یها     های بعای ان ماناه که در قیمت

 به صورت کلد بایا مطرح کنیم.  قیمد؛ اینها همه جهات مختلفد ایت که ما در رابطه با پول

 بعضی از شاگردان شهید صدرر نظ

هاید دارنا؛ یکد از انظهار   در ذیل نظریه قارت اریا، انظار دیگری هم وجود دارد که در براد از جزییات با یکایگر تفاوت

ای  در نوشهته  کهه از شاگردان شهیا صهار ایهت   اشاره کردیم، نظر مرحوم آقای هاشمد شاهرودی  به آن که در جلیه گذشته

دلایهل و اشهکالات اینهان متعهرض      انا. چون در آیناه له کاهش ارزش پول و ضمان ناشد از آن را بررید کردهتفصیلا  میأ

 شویم.  فعلا  وارد آن بخش نمد و کنیم مدنظر و بیان اینان را درباره ماهیت پول ذکر  تنهااواهیم شا، اینجا 

اشد از اود درهم و دینار ایت؛ لذا اگر ارزش طلا و نقهره کهاهش   های حقیقد مثل درهم و دینار ن گویا مالیت پول اینان مد

شود. اما پول اعتباری به دلیل اینکه فد نفیه ارزش مصرفد ناارد  پیاا کنا، مثل بقیه اموال مثلد بر عهاه این شخص ثابت نمد

اریها و قهارت اریها کهه بها پهول        ای آن و توان گیرد، ارزش مبادله و صرفا  برای مبادله و داد و یتا مورد ایتفاده قرار مد

ای پول اعتباری به تهوان   اینان معتقا ایت ارزش مبادله ؛شود، از نظر عرف و عقلا مثل صفت حقیقد ایت اعتباری حاصل مد

ای پول اعتباری گاهد ناشد از قارت  گویا ارزش مبادله کنا و مد کن اینان یک تفصیلد ذکر مداریا و قارت اریا ایت. ل

ای پول اعتباری مثل ایکناس،  دولت صادرکنناه ایت و گاهد ناشد از اثرگذاری عرضه و تقاضا. قارت اریا و ارزش مبادله

ایهن از نظهر عهرف صهفت      ایت و های قارت ارد و مؤلفههاید که د گاهد به یبب دولتد که این پول را اعتبار کرده و پنتوانه

حقیقد ایت؛ اما اگر این توان اریا ناشد از قوانین حاکم بر اقتصاد مثهل عرضهه و تقاضها باشها، کهاری بهه قهارت دولهت         

شود. یعنهد کهأن    ای در نظر عرف صفت حقیقد محیوب نمد صادرکنناه آن پول و اعتباردهناه نااشته باشا، این ارزش مبادله

اواها بگویا ما دو نوع قارت اریا داریم؛ تفاوت نظر اینان با شهیا صار هم در همین نقطه ایت که ما یک وقت قارت  مد

دها، آن قارت اریای که دولهت   دانیم؛ دولت ریما  آنچه که به عنوان اعتبار قرار مد اریا پول اعتباری را ناشد از دولت مد

توانا در چنین چیزی نقش داشته باشا؟ فرض بفرماییا  زنم؛ دولت چطور مد ال مدکنا، این صفت حقیقد ایت. من مث ایجاد مد
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 گذارد. ای پول اعتباری اثر مد اعتبار و قارت دولت کایته شود و دولت ضعیفد باشا، طبیعتا  این در ارزش پول و ارزش مبادله

 ،بزنها ان کمبودها دیت به انتنار ایکناس و پهول  و برای جبر باشااما توان اقتصادی آن کم  یا مثلا  قارت ییاید دولت بالا

این میأله متفاوت ایت با آنجاید که این بالا و پایین رفتن قارت اریا به یبب کمبود باون اینکه پنتوانه واقعد داشته باشا. 

ان اریها یها قهارت    ای و این تو عرضه یا تقاضا باشا، یا افزایش عرضه و افزایش تقاضا. اینجا به نظر عرف این ارزش مبادله

شود، در یکد ضمان ثابت ایت و در دیگری ثابت نییت.  اریا مثل صفت حقیقد نییت. آن وقت بین این دو تفاوت ایجاد مد

جهات   ای از نوشهته  این کأن یک تفصیلد ایت در ذیل نظریه قارت اریا؛ طبیعتا  ادله ااص اودش را دارد. من یهک اشهاره  

 :گویا اینان مد. چاپ شاه، داشته باشم« ش ارزش پولاحکام فقهد کاه»تحت عنوان ع( بیت) اینان که در مجله فقه اهل

توان چنین نتیجه گرفت که ضمان تنها در مال ایت و نهه مالیهت. مالیهت در کهالای      از ادله ضمان در شریعت و نزد عقلا مد»

های اعتباریِ صرف چنین نییت، زیرا ارزش و توان اریا همه  آیا؛ اما در پول حقیقد تنها حیثیت تعلیلیه ایت و بر عهاه نمد

ایت؛ باین معنا که مالیت پول اعتباری به انهاازه ارزش   (معیار و موضوع)از این رو حیثیت تقییایه هیتد و ایاس آنهایت و 

بهها ایهت.    اش وابیته نییت، زیرا جنس آن ارزش نااشته و اعتبار آن نیز بهد  مبادله و توان اریا آن ایت و به جنس حقیقد

ایت که در حقیقهت  آیا؛ این توان اقتصادی صادرکنناه  انه آن مدچون اعتبار به اودی اود مال نییت و مالیت به دنبال پنتو

ها دریهت   هگردانا. معنای این یخن آن ایت که ارزش و مالیت این برگ ای مد ها را دارای توان اریا و ارزش مبادله این برگه

مثل( پول دریافت شاه یا از میان رفته، معادل همیان )بنابراین ناگزیر جایگزین به اناازه قارت اریا آنهایت و نه چیز دیگر. 

 1.«اود آن پول در قارت اریا و مبادله از همان نوع پول ایت

گذارنها   را مؤکاا  قبول دارنا؛ منتهد فرق مدای آن ایت،  و ارزش مبادله به قارت اریاپول اعتباری  ارزش اصل اینکهاینان 

ای براایته از قاعاه و قانون عرضه و تقاضا. بین اینها  و ارزش مبادلهدولت صادرکنناه قارت براایته از ای  بین ارزش مبادله

ای در صورت اول مثل یک صفت حقیقد ایت، اما در صورت دوم از نظر  گوینا از نظر عرف ارزش مبادله گذارنا و مد فرق مد

آیا، مهثلا    هاید که پایا مد کنا که این دگرگوند ایت. تنبیه مدشود؛ لذا این مورد ضمان  عرف این صفت حقیقد محیوب نمد

های زودگذر در براهد کالاهایهت؛ براهد کالاههای      کنا، این مثل حالت دولتد باون پنتوانه اقاام به انتنار و چاپ پول مد

چیزی کهه مثهل آن باشها     فصلد مثل یخ در تابیتان، آب در کویر، این نزد مردم مورد ضمان ایت، لذا هنگام بازپرداات بایا

شود و شایا مورد نیاز ایت بگیهرد و در زمیهتان    یخد را در تابیتان که به یرعت آب مدپرداات شود و صرفا  اینکه کید 

دهم، این مثل نییت و اینطور نییت که بگویا تو به مهن   ام و حالا هم به تو پس مد بخواها پس باها و بگویا از تو یخ گرفته

دهم. یا در کویری که آب مورد نیاز بوده و از تننگد در حال تلف شان بهوده، آنجها از یهک     من هم به تو یخ مد یخ دادی و

این مهم ایت که مالیت این کالا یها  دهم.  کید آب بگیرد و بعا در جاید که آب مجاند و فراوان ایت بگویا من به تو آب مد

الای حقیقد به نظر اینان صرفا  حیثیت تعلیلیه ایت امها در پهول اعتبهاری حیثیهت     پول اعتباری با هم فرق دارد؛ مالیت در ک

شهود. آن   تقییایه ایت؛ نتیجه این دو حیثیت و ملاحظه این دو حیثیت در همین میأله ضمان و براد امور دیگر آشهکار مهد  

 . چیزی که در پول اعتباری مهم ایت، قارت اریا ایت و نه جنس حقیقد آن
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گوییم عهرف آن یکهد را    اینکه این تفصیل آیا قابل قبول ایت یا نه و چطور بین این دو تفکیک کنیم و واقعا  بر چه ایاید مد

را در میهأله   مطلهب ا  ایهن  کنیم؛ چون بعها  دانا، این را بعاا  بررید مد پناارد و این یکد را صفت حقیقد نمد صفت حقیقد مد

اصلد اودمان مطرح اواهیم کرد. عماه این ایت که نظریه قارت اریا و اینکه ماهیت و ایاس پهول اعتبهاری چیهزی جهز     

انا، لکن تعابیر مختلف یا ااتلافاتد در جزییات  قارت اریا نییت، طرفااران جای دارد. دیگران هم هیتنا و این را پذیرفته

 دارنا.

 اسمی ارزشنظریه 

شنایها؛   ای که پول را صرفا  با ارزش ایمد به ریمیت مهد  نظریه قارت اریا، نظریه ارزش ایمد ایت؛ یعند نظریه در مقابلِ

مهثلا  بهرای   اینها با صاحبان نظریه و دیاگاه اول اشتراکاتد دارنا؛ هر دو گویا پول اعتباری چیزی جز ارزش ایمد نییت.  مد

بین مالیت و مال فرق ایت؛ یک چیزی ممکن ایت مالیت داشته باشا اما در این را هم توجه کنیا که  .پول مالیت قایل هیتنا

انا پول اعتبهاری مالیهت دارد و مثلهد ایهت و     انا و معتق مورد مال بودن آن ااشه شود. نوعا  اینها هم برای پول مالیت قایل

یهک  شهود.   کننا؛ لکن بحث این ایت که مقوم مثلیت آن چییت؟ اینجایت که ااهتلاف پیهاا مهد    احکام مثلد را بر آن بار مد

 ای معتقانا مقهوم مثلیهت پهول اعتبهاری، ارزش     داننا که شرح دادیم؛ عاه  ای مقوم مثلیت پول اعتباری را قارت اریا مد عاه

 روی گویا این کاغذ و این ایکناس که مثلا  ؛ ارزش ایمد یعند اعااد و ارقامد که روی کاغذ نوشته شاه ایت. مدایمد ایت

توانیا یک مقاار کالا یا اامات دریافت کنیا، این عاد منارج در ایهن کاغهذ کهه     آن نوشته یک میلیون ریال و شما با این مد

ای پول در همهین ایهت    انا؛ ارزش مبادله یک عادی ایت که روی این کاغذ نوشتهیک ارزش ایمد ایت و یک عنوان ایت، 

، نا ماهیت پول همهان قهارت اریها ایهت    کیاند که معتقاانا؛ اصلا  قارت اریا و اینها یعند چه؟ اینها به  که روی آن نوشته

اواهیم با نظر اینها آشنا شویم؛ به دیاگاه اول چنا اشکال  مداواهیم این اشکالات را بررید کنیم،  ما فعلا  نمد کننا. اشکال مد

 دارنا. 

گوینا قارت اریا از عوارض و حالات پول ایت و اود پول نییت؛ لذا اگر کید به دیگهری مهثلا  یهک میلیهون      مثلا  مد. 1

مان قرض داد؛ آن عهاد  گوینا یک میلیون تو گوینا یک میلیون تومان قارت اریا قرض داد، مد تومان قرض باها، اینجا نمد

 گویا که من قارت اریا قرض دادم؟  گوینا قرض داد. چه کید مد گوینا، همان ارزش ایمد را مد و رقم را مد

ای و پول بودن هیچ فرقد با پول حقیقد ناارد؛ تفاوت اینها از جهت دیگری  معتقانا پول اعتباری از حیث ارزش مبادلهاینها . 2

ای، یک ارزش مصرفد دارد چون از  ایت. فرق درهم و دینار با ایکناس در این ایت که درهم و دینار علاوه بر ارزش مبادله

ای هیچ ااصیتد ناارد؛ یک کاغذی ایت که چهارتها   عتباری غیر از ارزش مبادلهطلا و نقره دریت شاه، اما ایکناس و پول ا

ای  گوینا چون این دو از حیهث ارزش مبادلهه   انا و الا ارزش مصرفد اصلا  ناارد. لذا مد شکل و عاد و رقم روی آن قرار داده

ت، نبایا فرقد بین پهول حقیقهد و پهول    ای ای هماننا هم هیتنا و عماه چیزی که در پول مورد نظر ایت همین ارزش مبادله

کنا؛ شما با یک درهم در یک زماند  اعتباری گذاشت. در پول حقیقد مثل طلا و نقره هم بالااره قارت اریا کاهش پیاا مد

توانیتیا بخریا. اگر شما آنجا قایل به ضمان  توانیتیا بخریا و بعا از ماتد با همان یک درهم مقاار کمتری مد یک چیزی مد

 شویا، اینجا هم بایا قایل به ضمان شویا.  مد
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ای دارد و اگر ارزش مصرفد هم داشته باشا،  ای تعریف کردیا که ارزش مبادله شما پول را به گونهاشکال دیگر این ایت که . 3

قهارت   گوییا مالیهت پهول بهه    ای ایت. اگر این را به عنوان تعریف بپذیریم، شما مد ارزش مصرفد آن در همین ارزش مبادله

؛ ای ایهت  دانیا، در حالد که حقیقت پول وابیهته بهه ارزش مبادلهه     اریا ایت و ایایا  حقیقت پول را همان قارت اریا مد

ای ایت؛ ما اینجا با مقهاار   ترین ااصیت و کارکرد پول ایت. قارت اریا در واقع آن مقاار ارزش مبادله ای مهم ارزش مبادله

اواها باشا. اگر یادتان باشا ما قارت  ای ایت، حالا مقاارش هر چه مد ارای ارزش مبادلهکار نااریم؛ پول چیزی ایت که د

مان اریااری کنیا؛ به این زتوانیا در لحظه  اماتد که شما مداریا را معنا کردیم و گفتیم قارت اریا یعند آن مقاار کالا یا ا

که اصل و ایاس پول این ایت که وایطه مبادله ایهت،   گوینا قارت اریا. پس قارت اریا یعند مقاار ارزش، در حالد مد

ای یک چیزی ایت که هم در پول اعتباری هیت و هم در  از امور مرتبط با پول ایت؛ ارزش مبادلهای دارد. این  ارزش مبادله

 پول حقیقد. 

ل را عبارت از قارت اریا باانیم. ایهاس و  توانیم حقیقت و ماهیت پو گوینا ما نمد ها اشکالات دیگری هم دارنا و مد بعضد

حقیقت پول همین ایت که گفتیم، ارزش ایمد؛ از اود عنوان هم پیاایت؛ ارزش ایمد یعند آن ارزشد که مطرح شاه، عهاد  

این کاغذ بهه انهاازه    که با انا و رقمد که روی آن کاغذ نوشته شاه ایت؛ پول همین ایت و چیزی جز این نییت؛ اعتبار کرده

کیلو، ایهن بهه    10کیلو گوشت بخریا یا  2بتوانیا کالا و اامات بخریا؛ حالا شما با این یک میلیون تومان ک میلیون تومان ی

عوامل و امور دیگر بیتگد دارد. حقیقت پول همین عاد و رقمد ایت که از یوی منبع صادرکنناه بر روی این کاغهذ اعتبهار   

 ک کیلو نخود بخرد یا ماشین بخرد. اواها، ی ، حالا هر چه مدکنا ازه اریاتوانا به این انا شاه که دارناه آن مد

ها در حوزه چقار بود، قیمت یک یخچال معمولد چقار بود، قیمت ماشین چقار بود. یهک   اوایل انقلاب یادم هیت که شهریه

ران بود و برای مها عجیهب   ق 10شنیایم یک چیزی  ؛ مثل ما که مدتومان بود 1500ها هیت،  یخچالد که الان در اانه ایلد

ای که آن اوایهل   تومان بود، برای شما ایلد عجیب ایت. یا مثلا  کل شهریه 1500شنویا یک یخچال  بود، شما هم که الان مد

 در حا یکد دو هزار تومان بود. دادنا،  مد

گویم منحصر در اینهایت؛ در این بین براهد از نوییهناگان    نمدبه هرحال این نظریه در مقابل آن نظریه مطرح ایت. البته من 

طبیعتا  ما در آن مقام نییتیم که انا؛ ماعد هیتنا که اینها متفاوت با آنهایت و یک نظریات ابااعد ایت،  نظراتد را مطرح کرده

این دو نظر به نوعد بازگنت به یکد از  بخواهیم همه اینها را مورد بررید قرار دهیم؛ عماه این دو نظر اصلد ایت و بقیه اینها

ایت یا ارزش ایمد، ارزش آن به ااطر همان اعااد و ارقام ایت که تحهت عنهوان   کنا، که حالا حقیقت پول قارت اریا  مد

  نظریه ارزش ایمد مطرح ایت. 

 

«والحما لله رب العالمین»            


